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زیارت امیرامومنین علیه السلام در شب و روز عید مبعث 


سومین زیارت از زیارات وه حضرت امیرمومنان علیه السلام » زیارت شب مبعث و روز آن است. 
یعنی شب بیست‌وهفتم رجب و روز آن‌که در آن سه زیارت وارد است: 

اول 

Ee‏ در تک ماه مشر‌فه خوانده می‌شود» 99 e‏ و شيخ 
محمّد بن مشهدی آن را ذ نیز از زیارت ویژۀ شب مبعث شمرده‌اند» چون آن زیارت را خواندی فرموده‌اند: 
بعد از آن دو رکعت نماز زیارت بخوان و هرچه خواهی دعا کن. 

دوم 


زیارت «السّلام علی آبی الیْمَةْ ومَغدن الْبَْةْ.» است که علامه مجلسی آن را زیارت هفتم کتاب «تحفه» 
قرار داده است و صاحب کتاب «مزار قدیم» گفته است مختص به شب بیست‌و هفتم رجب است. چنان‌که 
ما آن را در «هدية الزاثر» ذکر کردیم. 


سوم 


زیارتی است که شیخ مفید و سید و شهید نقل کرده‌اند» به این صورت که چون در شب مبعث یا روز آن» 
خواستی امیرمؤمنان را زیارت کنی» بر در بارگاه شریفش مقابل قبر آن حضرت بایست و بگو: 


بِسْم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


آننهد آن لاله رل الله وَخْدَه لاشريك له وأشهد أن مُحَمَداً ده وَرَسُولْة ون عليٌ بُنْ آبي طالب آمیز 
الْمُوْمنينَ عَبدذالله وَأخُو رَسُولهء ون الم الطاهرین من وله حجَحْ اه علی خلقه. 














گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست یگانه است و شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمّد بنده و 
فرستاده اوست و علی‌بن‌ابیطالب امیرمومنان بنده خدا و برادر رسول اوست و امامان پاک از فرزندانش 
حچّت‌های خدا بر آفریده‌های اویند. 


پس وارد شو و نزدیک قبر آن حضرت بایست. به طوری که رویت به جانب قبر و پشت به قبله باشی. 


آن گاه «صد مرتبه» له آکبَز» بگو و بخوان: 


السام ی یا وارث آدم خليفة الب اسلا ی یا وارث وح ص"«فُوَة الب اسنلام لك یا وارث 

اپُراهیع خلیل الب السَلامُ عیك یا وارث مُوسی گلیم الْه» السلامْ علیْك یا وارث عیسی ژوح اه السلامْ 

علَیْكّ یا وارث مُحَمّد سَیّد سل الم السَّلامُ ی الستلامْ 
علَیكَ یا سید الْوَصیِینَ 


ی 

ابراهیم دوست خداء سلام بر تو ای وارث موسی هم‌سخن خدا» سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء 

سلام بر تو ای وارث محمّد سرور رسولان خداء سلام بر تو ای امیرمومنان» سلام بر تو ای پیشوای 
پر هیزکاران» سلام بر تو ای سرور جانشینان 


استلام عیك یا قصيٌ سول زب العالمين. السئلام لیف یا وارث عم لین والاخریت. اسنلام غلیك ايها 
۳ ایغ السلا م علیك یه الصّراط الْْمنتقَیم؛ السلا علیك یه الْمُهَذْبُ الكريْ اسنلام علیك یه 
الْوصيٌ الق السلا م عَلَيك ايها الرَضي الڙکيء الستّلام م غیت ها ابر الْفضي اسلام علیك یا 
الصَذیق الب اسلا م علیك ایا الفارُوق الْأعظم اللا عليك أنه الستراج نیز السلا عیّ با اما 
الهُدی 


سلام بر تو ای جانشین رسول پروردگار جهانیان» سلام بر تو ای وارث دانش پیشینیان» سلام بر تو ای 
خبر بزرگ. سلام بر تو ای راه راست؛ سلام بر تو ای پیراسته بزرگوار» سلام بر تو ای جانشین 
پرهیزگار» سلام بر تو ای پسندیده پاک» سلام بر تو ای ماه نوربخش» سلام بر تو ای بزرگترین صلّیق» 
سلام بر تو ای بزرگترین جداکننده حق و باطل» سلام بر تو ای چراغ نورافشان» سلام بر تو ای امام 


هدایت 


الستلام م عَلَيْك يا عَلّمَ الثقىء السام علیّك پا حجَة الله ری السلا عَلَبك يا خاصَة الله وخالصتة وَأمِينَ 
اه وَصفوتف وباب الله وَحْجَُهء وَمَعدِنَ حكم الله وسرّه. وَعَيْبَةَ علْم الله وخازته وسَفیر الله في خَلْقه 


سلام بر تو ای پرچم پرهیزگاری» سلام بر تو ای حجّت بزرگ‌تر خداء سلام بر تو ای بنده خاص و 
خالص حق و امین و برگزیده خدا و درگاه خدا و معدن حکم خدا و راز و کنجینه علم و خزانه‌دار و سفیر 
خدا در میان بندگان 


۳" 
N 














E‏ وَوَفَيْتَ بعَهدِ الله وَنمّث مت ب کلماث ال ا ا ره 
وَنَصَخْت لله وَ لِرَسُو له صلّی اه یه واله 


گواهی می‌دهم که تو نماز را بپا داشتی و زکات را پرداختی و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کردی 

قرآن را تلاوت نموده آن‌گونه که شایسته تلاوت است و از جانب خدا دين را به مردم رساندی و به پیمان 

خدا وفا کردی و کلمات خدا به وسیله تو کامل شد و در راه خدا جهاد کردی» جهادی شایسته و برای خدا 
و رسولش (درود خدا بر او و خاندانش باد) 


وَجُذتَ بنَفسِك صابر ا مُختّسباً مُجاهداً عَنْ دين الب مُوَفیاً لرسُول الب طالباً ما عند اب راغباً فیما وعد 
لك وَمَضَيّت إِلذِي كنت عَلَيِه شَهيداً وشاهداً وَمَشنهود فجَزاك الله عن رسو له وَعَنِ الإسنلام وَأهْله من 
صذیق فضل الجزاء 


خیرخواهی نمودی و به جانبازی برخاستی با صبر برای خداء درحالی‌که دفاع کننده بودی از دین خدا و 
حفظ کننده جان رسول خداء خواهان آنچه نزد خداست» مشتاق به آنچه خدا وعده داد و جهاد رفتی بر 
روشی که بر آن بودی» حاضر و گواه و گواهی شده» خدا پاداش دهد از سوی پیامبرش و از سوی اسلام 
و اهلش از چنین صذیقی! برترین پاداش‌ها 


آننهذ انك كنت اول الْقَوم إِسلاماًء وَأَخْلَصَهُمْ إيماناء وَاشدّهم ی یقیناه واخوَفهم تب واعطمهُم عناغ 
واخوَطهم علی زمنول لله صَلى الله عليه وآله, وَأفْضَلَهُمْ مناقب. واکُرهم سوابق» وَأرْفعَهُم دَرَجَةء 
وأشرَفهم مَنزلة وَاْرَمَهُ علیّه فقویّت حین وهنوا وَلزشت منهاج زسول اه صلّی ال علیّه وآله 
گواهی می‌دهم تو اولین فرد ملّت بودی در اسلام و خالص‌ترینشان در ایمان و شدیدترینشان در یقین و 
ترسنده‌ترینشان از خدا و بزرگ‌ترینشان در قبول زحمت و با احتیاطترینشان نسبت به رسول خدا (درود 
خدا بر او و خاندانش باد) و برترینشان در فضائل و زیادترینشان در سوابق و بلندترینشان در درجه و 
شریف‌ترینشان در منزلت و بزرگوارترینشان در پیشگاه اوء پس نیرومند بودی هنگامی‌که مردم سست 
بودند و پای‌بند بودی راه رسول خدا(درود خدا بر او و خاندانش باد) را 


و آشهذ نت نت خلیفته حَفاء لمْ نازغ بزغم المنافقین» وغیظ الْکافرین وضغن الفاسقین وففت بالافر 
۵ وَمَضیت بثور الله إذ وَقَفواء فمن ابعك فقد اهتدی > گنت ام کلاماء 
یقیناه واَحستَهم عملاً وأغرفهم 


موم 2 


حین فشلواء وَنطفت جین تتفتغو 
دهم خصاما وَصوَبهم مَنطفا وَسَدَهم رای وَأشْجَعَهُمْ قلبا وأْترهم ی 
بالامور 


و گواهی می‌دهم که تو جانشین پیامبر بودی» جانشینی بر حق» در اين امر به رغم خواهش منافقان و 

خشم کافران و کینه فاسقان تو را کشمکشی نبود» به کار حکومت قیام کردی» هنگامی‌که آن‌ها کاهلی 

کردند و نطقق کردی» زمانی که آنان از سخن گفتن دم فرو بستند و به نور خدا پیش رفتی» آن زمان‌که 
آن‌ها توقف کردند» پس هرکه تو را پیروی کرد راه یافت. تو اول آنان بودی در سخن گفتن و 


۳" 
N 














سخت‌ترینشان در دفاع و درست‌ترینشان در گفتار و استوارترینشان در رأی و شجاع‌ترینشان در قلب و 
زیادترینشان در یقین و نیکوترینشان در عمل و آگاه‌ترینشان به امور 


نت للمومنین آباً زجیماً اذ صارُوا عَلَيْكَ عيالًء ف فحملت آْقال ما عَنْه ضعفوا. وحفظت ما آضاغواء وَرَعیِت 


ما آهمَلوا. وَشَمَرت لد جب: #نواء وعلوّت اد هلغواء وَصبَزتَ اد جزغواء کنت علی الکافرین عذاباً صَبَاً 
و غلظة وغیظاء و للْمُوْمنينَ غیثاً وخصبا وعلماً 


برای اهل ایمان پدری مهربان بودی» زمانی که تدبیر امورشان به دست تو افتاد پس تو به دوش کشیدی» 
آنچه آنان از آن ناتوان شدند و حفظ کردی آنچه را آن‌ها تباه کردند و رعایت کردی آنچه را آن‌ها فرو 
گذاردند و دامن همّت به کمر زدی زمانی که ترسیدند و برتر شدی وقتی آزمند شدند و صبر کردی آنگاه 
که صبر نکردند» بر کافران عذابی ریزان بودی و شدید و خشمگین و برای مومنان باران رحمت و 
نعمت فراوان و دانش بی‌پایان بودی 


م ثفلل حجنك» ون یزغ قلبك. ولغ تضغف بصیرئك ولغ تین نفسك , کلت کالجیل لنْحرکه القواصفه ولا 
تزیله اْقواصف. کنت کما قال سول اه صلّی الله عَلَيْه وَآله قَويَاً في بنك مُتواضعاً في نفسك. عظیماً 
عنذ ال گبيراً في الأزض» جلیلاً في الستماء 


دلیلت کند نشد» دلت منحرف نگشت» بصیرنت به ناتوانی ننشست» وجودت نترسید» مانند کوه بودی که 
تندبادها حرکتش ندهد و شکننده‌ها از جا برش ندارد» آن‌چنان بودی که رسول خدا (درود خدا بر او و 
خاندانش باد) فرمود: نیرومند در بدن» فروتن پیش خود. عظیم نزد خداء بزرگ در زمینء با عظمت در 


َم ین لاحدٍ فيك مهم لا لقانل فيك مَْمَز, ولا للق فيك مَطمغ» . ولا لاد عنذك هوادة. یوج الضعیف 

الأليل عندك قوي عزیزا حثی كاخ له بخقه. والقوي القریژ علذت ضعفا خثی تاذ مذه الق الْقَرِيبُ 

والبعید عنذك في ذلك سنواغ شانك الحق والصذق والرّفق. وفولك حكْمْ وحتّغ وَامُرك حلمْ وعزض ورایك 
عم وحم 


برای احدی درباره تو جای طعنه زدن نبود و برای گوینده‌ای درباره‌ات زمینه عیب‌جویی وجود نداشت و 
برای خلق نسبت به تو برای خواسته‌های باطلشان جای طمعی و نه کسی را پیش تو توقع نرمشی بود؛ 
ناتوان و خوار نزد توء نیرومند و عزیز به حساب می‌آمد تا آن‌که حقش را به سود او بگیری و نیرومند و 
عزیز پیش توء ناتوان و خوار شمرده می‌شد تا حق را از چنگ او درآوری» نزدیک و دور نزد تو در 
این زمینه برابرنده کار تو حق و درستی و خوش‌رفتاری است و گفته‌ات داوری و قطعی و دستورت 
بردباری و تصمیم و رایت دانش و تدبیر 


اغتذل بك الذِينء وسَهل بك البین وأطفتث بك الثیران وقوي بك الایمان وثبّت بك الاسلام وهدّث 
مُصیبنْك الانام فإنا لله و إتا إِلَيْهِ راجعُونَ؛ لَعَنَ اله مَنْ قتلَكَ» وَلْعَنَ الله مَنْ خالفك» وَلَعَنَ اه من افتری 


4 


۳" 
N 














۷ ۱ 


علیك, وَلَعَنَ لله مَنْ ظلَمَكَ وغصبك حَقَكء وَلَعَنَ لله مَنْ بلَغَهُ ذلك فَرَضي بهء ای اه مهم برآی لَعَن 
الله أمَةَ خالفتكت وجحدت ولابتك. وَتظاهرت ی ون وَحاڌٹ عَنْكَ وَحذلنَ» الْحَمْدُ لله الذي جَعَل التارَ 
مَواهُغ وینس‌الورْذ الْمَوْودُ. 


دین به تو اعتدال یافت و سختی به تو آسان شد و آتش‌ها به وسیله تو خاموش گشت و ایمان به حضرتت 
نیرومندی یافت و اسلام به تو پایدار شد و مصیبتت مردم را درهم شکست. پس ما از آن خداییم و به 
سوی او باز می‌گردیم؛ خدا لعنت کند کسی که تو را کشت و آن‌که با تو مخالفت ورزید و آن‌که به تو 
دروغ بست و آن‌که بر تو ستم روا داشت و حقّت را غارت کرد و خدا لعنت کند کسی را که این خبر به 
او رسید و به آن خشنود شد» ما با توجّه به خدا از ایشان بیزاریم» خدا لعنت کند ملّتی را که با تو مخالفت 
ورزیدند و ولایتت را انکار نمودند و بر ضد تو به هم کمک رساندند و تو را کشتند و از تو منحرف شده 
و از باریات دریغ کردند؛ خدا را سپاس که آتش را جایگاه آنان قرار داد و چه جایگاهی است برای 
واردشدگان 


آشنهذ لك یَاولي اه وَوَليٌ زمئوله صلّ‌الة علیّه وآله بالبلاغ وَالاداء والنصيحة . وأشهذ َك خبیب اه 
وباب وانك جنب اه وَوجهه الذي منه يوتيء وان سَبيل الب وانك عَبْذ ال وَأَخُو رَسنُولِه صَلّى الله عَلَيْهِ 
وآله. تينك زانراً لعظیم حالك ومَنزلتك عند الّه وعند وله مَُقرّباً الی الّه بزیازنك. راغباً الیِكَ في 
الشفاعة 


برایت گواهی می‌دهم ای ولی خدا و ولی رسولش (درود خدا بر او و خاندانش باد) به رساندن پیام حق و 
ادای وظیفه و گواهی می‌دهم که تو محبوب و درگاه خدایی و سویی هستی که از آن به جانب خدا می‌آیند 
و تویی راه خدا و تویی بنده خدا و برادر رسول خدا (درود خدا بر او و خاندانش باد) به نزدت آمده‌ام 
زیارت کننده به خاطر بزرگ بودن موقعیَتت و جایگاهت نزد خدا و رسولش و به زیارتت به سوی خدا 
تقرّب می‌جویم» مشتاق به سوی توام در شفاعت 


بغي بشفاعتك خلاص نفسي. غود بك من الثاره هارباً من ذلوبي الّي احطبنُها علی ظهري فزعا 

ی زجاء رخمة زبي. أینك آمنتشفغ بك یا مولاي ای اه و قرب بك الیه ليقضي بك حوانجي, فاشفغ 

لي يا آميرَ الْمُوْمِنِينَ إلى الله فاي عَبذ اله وَمَولاك وزائزك ول عند الله المَقام الْمَعلومُ والجاه العظي 
والشانْ الکبیز. والثتفاعة المَقبولة 


به شفاعتت رهایی خویش را می‌طلبم از آتش به تو پناهنده‌ای از گناهانم که بر پشت خود بار کرده‌ام 
گریزانم» هراسان به سوی توأم» درحالی‌که امید به رحمت پروردگار دارم به سوی تو آمده‌ام تو را به 
سوی خدا به شفاعت می‌گیرم ای مولایم؛ تقب می‌جویم به وسیله تو به خدا تا به وسیلة تو حاجاتم 
برآورده شود ای امیرمومنان مرا به درگاه خدا شفاعت کن,» من بنده خدا و دوست و زاثر تو هستم» برای 
تو نزد خدا مقام معلوم و جایگاه بزرگ و شفاعت پذیرفته است 


الهم صَلٍ علی مُحَمّدٍ وآل مُحَمٍّ. وصل غلي عَبْدك وَأمينك الازفی. وغزوتك الوق تی» ویدك الغلیا. وگلمتك 
الخسننی» . وَحجتك علّی الْوّریْ وصديقك الاْبر. سید الأوؤصياءِء ركن الأو لیای و عماد الاصفیای آمیر 














الْمُوْمنينَء› وَيَغْسُوب الْمُتَقينَء . وفذوة الصذیقین. و (مام الصالحین؛ الْمَعَصُوم من الرل» والْمَفطوم من 
الْحلل, والمُهذب من الْعَیّب» وَالْمُطهّر ه من الريب 


خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و درود فرست بر بنده و امین کامل‌کنندة وظیفه‌ات و 
دست‌آویز محکم و برترت و کلمه نیکوتر و حجّت بر بندگانت و صذیق اکبر و سرور جانشینان و پایه 
اولیا و تکیه‌گاه برگزیدگان» امیرمومنان و سر دستة پرهیزگاران و مقتدای صذیقان و پیشوای شایستگان؛ 
آن معصوم از لغزش‌ها و بریده از نقایص و پیراسته از عیب و پاک از شک 


آخي نبیت. ووصي رسولك والبانت غلی فزاشه والنواسي له بنفسه. وَگاشف الگزب عن وَجههء الذي 
جِعلتَه سیْفاً لبوّته وَمُعجزاً لرستالته. ودلالة واضحهة لخجته. ژحاملً ارایته, ووقاية لمْهُجته. وهادیا 
لأمَتهء وَيَداً لباسه. وتاجاً لراسه وبابا لتضره ومفتاحاً لظفره حتّی هزم جنود الشَزك بابك وَأباد 
عَساكرَ الْكُفر بافرك وَبدّل نفسته في مَزضانك ومزضاة سول وجعلها وقفاً علی طاعته. ومجناً دون 
کته حتی فاضث تفسنه صلّی اه له وآله في کفه واستلب بَرذها ومسنحه علی وجهه. وأَعاته ملانکتك 
علی غمنله وتجهیزه 


برادر پیامبرت و جانشین رسولت و خوابیده بر بسترش و کمکدهنده به پیامبر با جانش و برطرف کننده 
اندوه از چهره‌اش» آن‌که او را قرار دادی شمشیری برای نبقتش و معجزه‌ای برای رسالتش و دلالتی 
روشن برای حجتش و حمل‌کننده پرچمش و نگه‌دارنده جانش و راهنمایی امّتش و نیرو برای نبردش و 
تاجی بر سرش و درگاهی برای یاری‌اش و کلیدی برای پیروزی‌اش تا سپاهیان شرک را با یاری‌ات 
شکست داد و اردوهای کفر را به دستورت نابود ساخت و جانش را در راه خشنودی تو و رسولت بخشید 
و آن را وقف بر اطاعت او سپری در برابر گرفتاری‌های پیامبر قرار داد تا جان پیامبر (درود خدا بر او 
و خاندانش باد) در میان مشت او برآمد و از خنکی آن را در ربود و بر چهره خود کشید و فرشتگان او 
را بر غسل و تجهیز رسول خدا کمک کردند 


وصلی یه ووارل شَخصه وفضی دی وانجز ود ولزم عهذه واختذی مثالف وحفظ وَصیِتَه 
وحین وجد أنصاراً نهض مُستقلاً باعباء الخلافة مُضطلعاً باتقال الامام فتصب رایة الهُدی في عبادك. 
ونشر توب امن في بلادك وبسّط الَْدل في بَریتك» وَحَکم بکتابك في خلیفتك, وأقام دود قمع 
الجخوت وفَوَم الرَیْ وَسکنَ الْعَمْرَةَ وآباد الفترّق وسذ الفرزجة وقتل لَاکتَة والقاسطة والْمارقة 


آن کر بو پیامیر سار خواندو جتازه‌اش را در خاک گذاشت و فرضن او را ادا کردو به و عدهاش 

وفا نمود و پای‌بند پیمانش شد و پا جای پایش نهاد و وصیتش را حفظ کرد و زمانی که یاورانی برای خود 

یافت» خود به کارهای سنگین خلافت قیام کرد» درحالی‌که با قدرت تمام بارهای گران امامت را به دوش 

کشید» پس پرچم هدایت را در میان بندگانت برافراشت و جامه امنیت را در کشورهایت گشود و عدالت 

را در میان مخلوقاتت گستراند» در بین مردم به قرآنت حکومت کرد و مقرزاتت را بر پا نمود و انکار را 

مقهور و خوار کرد» کجی را راست نمود و فتنه را ارام ساخت و سستی را به نابودی کشید و شکاف 
اجتماعی را بست و پیمان‌شکنان و ستمکاران و خارج‌شدگان از دین را کشت 


۳" 
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ولم ير زن علي منهاج زسئول اه صّی الّه عَلّه وآله؛ وزتيزته. ولطف شاکلته. وجمال سیزته. > مُقتدیاً 
بسنته مُتَعلفاً بهمّته. > مباشراً لطریقته. وأمثلثه نصب عینبه پخمل عبادك عَلَيْها وَيَذْعُوهُم إلَيْها إلى أن 
خضبت شیب منْ دم رَأسه 


و همواره زندگی کرد بر راه و روش رسول خدا (درود خدا بر او و خاندانش باد)؛ و طریق او و نرمی 
خوی او و زیبایی روش اوء درحالی‌که به روشش اقتدا کرد و به بلندهمتی‌اش آویخت و عهدهدار طریق او 
شد و نمونه‌های عالی کارهای حضرتش را نصب العین خود قرار داد؛ بندگانت را به آن کارها وادار 
می‌کرد و به آن امور دعوت می‌نمود تا وقتی که محاسنش به خون سرش رنگین شد 


للم فکما غ پیز في طاعتك شکاً علی یقین. وَلغ یشنركف بك طزفة عَيْنٍ صَلّ عیّه صلاةً زاكيَةٌ نامَة یلح 
بها درجة اوه في جلف وَبلغْهُ منا جيه وَسلاما وآتنا من لَذُنكَ في مُوالاته فضلاً و اخساناً وَمَعْفرَة 
ورضوانا اتك ذُو اْفضل الجسیم برَخمتك یا آزحم الرَاحمین 


خدایا همچنان‌که او در طاعت تو شک را بر بقین ترجیح نداد و به اندازه چشم بر هم‌زدنی بر تو شرک 

نیاورد» بر او درود فرست درودی پاکیزه» روینده که به وسیله آن در بهشت به درجه نبوت برسد و از 

جانب ما به او درود و سلام برسان و عنایت کن به ما از جانب خود» در دوستی‌اش فضل و احسان و 
مغفرت و خشنودی را که تو دارندة احسان بزرگی به مهربانی‌ات ای مهربان‌ترین مهربانان 


سپس ضریح را بیوس و طرف راست صورت خود راب بر آن بگذار و پس از آن جانب چپ را آنگاه به 
سوی قبله برگرد و نماز زیارت بخوان و پس از نماز هرچه خواهی دعا کن و بعد از گفتن «تسبیح 


للم لت بفنزتبي علی لسان تبیك ورسولك مُحَمَّد صلوائك علیه واله ففلت: (و بش الذین آمنوا أنْ له 
قدع صذق عنذ ربهم)» ال و اني ُوّمنْ بجمیع آنببانك وزسئلك صلوائك هم فلا تقفني بغد مغرفتهم 
مَوقفاً تفضخني فیه علی زژوس الاشنهاد. بل قفني مَعَهْم وَتوفني غلی التتصدیق بهم ْ. الم وأائت 
خصصتَهُم بکرامتك. وَأمَرزتني باتباعهم 


خدایا تو بر زبان پیامبر و رسولت محمّد (درود تو بر او و خاندانش) به من بشارت دادی و فرمودی: «و 

به مزمنان مژده ده که آنان را نزد پروردگارشان پیشینه‌ای نیک [و جایگاهی با ارزش] است»؛ خدای من 

به همه پیامبران و رسولانت (درود تو بر ایشان) مومنم» پس از معرفت به آنان در موقعیتی قرارم مده که 

در بر ین مرجم زر موم سای بکه هر اب اکن فان ده و ا تع به اا وان کاب دو ان را 
مخصوص به کر امتت ت گرداندی و مرا به پیروی از ایشان فرمان دادی 


له و اي : عبدك وَزانرزك َُقرّباً الب بزيارة آخي زسولك وعلی لمأت وَمژور حَقّ لمَن آتاه زارف 
وائت خیز مات واخره سا e‏ 


۶ مر ه ‏ 


7 


۳" 
N 














J ۷ 


۷ ۱ 


فتك يّاي منْ زيازتي آخا زمئولك فكاك رقبتي من التار» وَأنْ تجْعلني ممّنْ يُسارغ في الْخَيْرات وید و 
زغباً ورهباء وتَجْعلني لك من الخاشعينَ 


خدایا من بنده و زاثر توأم به تو تقزب می‌جویم با زیارت برادر رسولت و بر هر آمده‌ای و زیارت 
شده‌ای» برای کسی که به نزد او آمده و زیارت کرده حقی است و تو بهترین دیدار شده و بزرگوارترین 
زیارت شده‌ای» پس از تو درخواست می‌کنم ای خداء ای مهربان» ای بخشنده» ای جواد» ای بزرگوار ای 
یکتا» ای بی‌نیاز» ای کسی که نزاده و زائیده نشده و احدی همتایش نبوده و همسر و فرزندی برنگرفته» 
اینکه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی؛ و قرار دهی هدیه‌ات را برایم در زیارتم نسبت به رسولت» 
رهایی از آتش دوزخ و قرارم دهی از آنان‌که به سوی خیرات می‌شتابند و تو را با امید و بیم می‌خوانند و 
از فروتنان برای خود مقرّرم داری 


الم ان متفت عليٌ بزیازة مَؤلاي علي بُن آبي طالب وولایته ومغرفته فاجعلني ممَنْ ینْصر؛ وَيَنْتَصرُ به 

وَمُن علَيٌ بنصرك لدینك . الهم وَاجُعَلنِي من شيعته› وَتَوَفنِي على دينه له أؤجب لي مِنَ الرَحْمَة 

والرضوان والْمَغفرة والاخسان الق الواسع الحلال الطیّب ما آنت أَهله یا آزحم الرّاجمین. وَالْحمذ له 
رب الْعَالمین. 


خدایا بر من منت نهادی به زیارت مولایم علی بن ابیطالب و به ولایت و معرفتش» پس قرارم ده از 
کسانی که او را یاری می‌کنند و از او پاری می‌ستانند و بر من مت گذار به یاریات برای دین؛ خدایا 
مرا از شیعیانش قرار ده و بر دینش بمیران؛ خدایا برای من واجب گردان» از رحمت و خشنودی و 
مغفرت و احسان و روزی وسیع حلال پاکیزه» آن‌چنان‌که تو شایسته آنی» ای مهربان‌ترین مهربانان و خدا 
را سپاس پروردگار جهانیان. 


نویسنده گوید: در روایت معتبر آمده که حضرت خضر (علیه‌السلام) روز شهادت امیرمومنان گریه‌کنان و 
استرجاع تا شه واتّا الیه راجغُون] گویان به شتاب آمد و بر در خانه آن حضرت ایستاد» پس گفت: 


رحمّكّ اه پا آبا الْحَسن كنت أول الْقَؤم إسنلاماء وَأَخْلَّصَهُمْ ایماناه وأشندَهم یقیناء واَحْوَفْهُم بل 
خدا رحمتت کند ای ابوالحسن, تو اولین نفر امّت در گرویدن به اسلام و خالص‌نرینشان در ایمان و 
سخت‌ترینشان در بقین و ترسنده‌ترینشان از خدا بودی. 


و بسیاری از فضائل آن حضرت را نزدیک به این عباراتی که در همین زیارت است برشمرد» پس اگر 
در این روز یعنی روز شهادت هم خوانده شود مناسب است و اصل آن کلمات را که به جای زیارت روز 
شهادت است در کتاب «هدية» ذکر کرده‌ام» هرکه خواهد به آن کتاب مراجعه کند. 


بدان که ما پیش از اين در ضمن اعمال شب مبعت کلامی از «سفرنامه ابن بطوطه» نقل کردیم که به این 
روضه شریفه (صلوات ال علی مشرّفها) مربوط بود» شایسته است به آنجا رجوع شود. 














